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بسم الله الرحمن الرحیم 

پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمودند: امت من بر هفتاد و سه فرقه تقسیم میشوند كه همه آنها در آتش هستند و فقط یک 
فرقه از آنها نجات پیدا ميكند. 

خداوند متعال و ييامبر اکرم بر طبق لطف بايد آن فرقه ناجیه را به مردم معرفی کنند که به بهشت منتهی میشود تا مردم بتوانند 
نجات پیدا کنند که مردم سوق به گمراهی پیدا نکنند و الا بدون معرفی فرقه ناجیه توسط پیامبر نجات پیدا كردن مردم یک 
درصد (تسامحاً)هست و غایت خداوند از خلقت بشر به انجام نمیرسد. 

شيعه میگوید خداوند متعال عادل هست و کار قبیح انجام نميدهد فلذا راه حق به امر خداوند متعال توسط پیامبر بیان شده 
است. 

حال برای اينكه نشان بدهیم که راه حق چیست میخواهیم به کلام پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله مراجعه كنيم تا فرقه ناجیه را 
بشناسیم و به آنها بپیوندیم ان شاء الله که از اهل نجات باشیم. 

مهم ترين سخنان پیامبر برای معرفی فرقه ناجیه و دستور به تبعیت آنها برای جلوگیری از گمراهی امت حداقل در ينج جا در 
اواخر عمر شریف حضرت صلی الله عليه و آله با الفاظ متعدد و لحن شيوا و واضح و در مکان های مهم بیان شد. 

و بر هر مسلمانی واجب است كه اين سخنان پیامبر را بخواند و روی آن تعقل کند تا بتواند از آن فرقه ناجیه باشد. 

اما آن سخنان شریف پیامبر بر طبق اسناد مشهور از زبان ابن حجر مکی از علماء اهل سنت در اين مکان ها بیان شده است: 
١.در‏ حجه الوداع عرفه. 

۲.مسجد خیفء 

۳.غدیر خم 


٤‏ .در حجره شریف خودشان با حضور اصحاب در حال مریضی» 


۵.مسجد نبوی 


اغلّم آن لحدیث التَمَشك بذلك طرقا ثيرة ردت عَن تیف وعشرین صحابيا ومر له طرق مبسوطة في حادي عشر 


الشّبَهوَفي بعض تلْك الطرق انه ال ذلك بحجّة الْوَدَاعَ بعرقة وَف أَخْرَى أنه قله بالْمَديتة في مرضه وقد امتلأت الحْجْرة 


نه قال ذلك بغدير خم وق أَخْرَى أنه قالّه لما قَامَ حَطِیبًا بعد اتصرافه من الطاتف 


ب 


بأَصْحَابهِ وف خُر 
ابن حجر مکی می كويد كه اين حديث مسک .طرق بسيار زيادى دارد و از ۲۵ صحابه نقل شده است و می كويد ...كه در 
بعضى از طرق در حج الوداع بوده در عرفه ء ديكرى در مدينه در زمان فوت پیغمبر در حالى كه حجره پیغمبر از اصحاب پیامبر 


بود ديكرى در غدير خم > در ديكرى در زمانيكه ييامبر در حال بازگشت از طائف بود.(صواعق الحرقه) 


اين حديث متواتر بين تمام فرق اسلامى نه تنها مشهور است بلكه یقینی و متواتر است. 


حال به تک تک آنها مييردازيم:: 


© حجة الوداع عرفه: 


۳ - عقا محمد ين عدن اللّه الْحَضْرَمِنُء ثنا نز بْنْ عَبْدٍ الرَحَمَن الوا ثنا زَيْدُ بْنْ الحسن الْأَنْمَاطِنْء عَنْ جَعْمَرِ تن 
مُحَمَّدء عَنْ أبيه» عَنْ جابر» قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ضلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى حَجّته وم عَرَفَةَ وَهُوَ عَلّى َاقته الْقَضْوَاءء فَخَطَبَء 


٤ے‏ 9 وم 


فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: " یا الاش کد تركث فيكت ما إن حدم به لَنْ تَضِلُوا: کتاب اللہ وتي أَهْل بَيْيٍ 


جابربن عبدالله انصارى نقل مى كند ديدم پیغمبر را در حج در روز عرفه در حالى كه بر شترى سوار بود و خطبه خواند و شنيدم 
كه او فرمود اى مردم قطعاً من جيزى ارزشمند را بين شما به امانت ميكذارم و اكر به آن تمسك بجوييد و از آن تبعيت بكنيد 


هركز كمراه نميشويد.( معجم الكبير طبرانى ج٢‏ ص٦٦)‏ 


في المناقب :في کتاب سلیم بن قيس قال علي عليه الشلام :إن الذي قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم يوم عرفة 

على ناقته القصواءء و في مسجد خيفء و يوم الغدیر» و يوم قبضء في خطبة على المنبر:: أيّها الناس ی ترکت فيكم الثقلین 

لن تضلوا ما إن تمسکتم بهما :الأكبر منهما کتاب اللّهء و الأصغر عترقِ آهل بيتي و إِن اللطیف الخبیر عهد ال آنّهما لن یفترقا 

حتى يردا علي الحوض کهاتین-آشار بالسبابتین-و لا أن آحدهما آقدم من الآخرء فتمسکوا بهما لن تضلوا و لا تقدموا منهم» و 

لا تخلفوا عنهمء و لا تعلموهم فانهم آعلم منکم. 

امیرا مومنین عليه السلام نقل می کند که پیغمبر صلی الله عليه و آله در خطبه اش بر منبر مدینه فرمود که اين مردم » من دو 
چیزگرانبها را بين شما باقی می گذارم كه اگر به آن تمسک بجویید گمراه نمی شوید کتاب خدا و عترت و اهل بيت من و 
خداوند متعال با من عهد کرده است که اين دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر حوض بر من وارد شوند در حالی که دو 

انگشتش را به یک دیگر چسباند و فرمود:مانند این (اشاره به به دستانش کرد) ...و نيز فرمود:از این دو تبعیت كنيد گمراه نشوید 


و جلو تر از آنها حرکت نکنید و از آنها تخلف نکنید و به آنها چیزی نیاموزید آنها عام تر از شما هستند. 


(ینابیع الوده ج ص109 ) 


۵ حجره ایشان: 


و آخرج ابن عقدة: من طریق عروق بن خارجة عن فاطمة الزهراء (رخي الله عنها) قالت:سمعت أي صلی الله عليه و آله و 

سلّم في مرضه الذي قبض فيه یقول» و قد امتلأت الحجرة من آصحابه:آیّها الناس يوشك أن آقبض قبضا سریعا و قد 

قدّمت إليكم القول معذرة إليكم» ألا و ای مخلف فيكم کتاب ری (عر و جل) و عترقٍ آهل بيتي» ثم أخذ بيد علي فقال: 

هذا علي مع القرآن و القرآن مع علي لا یفترقان حتی يردا عل الحوض فاسألكم ما تخلفون فیهما. 

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: شنیدم پدرم در مریضی ای که از آن بیماری فوت شدند در حالی که خانه ی ايشان از 
اصحابشان پر بود می فرمود: ای مردم نزدیک است که من از دنيا بروم .آگاه باشید که دو چیز را بين شما جانشین قرار می دهم 
کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. سپس دست امیرالومنین عليه السلام را كرفت و فرمودند: این علی همراه با قرآن است و قرآن 


هم با على است و از همدیگر جدا نمی شوند تا اينكه بر حوض بر من وارد می شوند و من در مورد اينكه شما بعد از من با آن 


دو چگونه رفتار کردید سوال میپرسم. ( پنابیع المودہ جا صع۱۲) 


۵ مسجد نبوی: 


آخرج السيد ابو الحسين يحبى بن الحسن في كتابه «آخبار المدينة» عن محمد ابن عبد الرحمن بن خلاد عن جابر بن عبد 
الله قال:أخذ الني صلی الله عليه و آله و سلم بيد علي و الفضل بن عباس في مرض وفاته فيعتمد عليهما حتى جلس على 

المنبر[و عليه عصابة» فحمد الله و آثنی عليه]فقال:[أمًا بعد]آیها الناس... قد تركت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: 
كتاب اللّه... و عترتي أهل بيتي» فلا تنافسوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و کونوا إخوانا كما أمركم الله ثم اوصيكم بعترقٍ 


و اهل بيتي. 


جابربن عبدالله انصارى نقل می كند كه پیامبر در مريضى ای که منجر به وفات ايشان شد در حالى كه دست اميرالمومنين عليه 
السلام و ابن عباس را كرفته بود و بر آن دو تكيه كرده بود بر منبر خويش نشست. بعد از حمد خداوند متعال فرمود اى مردم 
قطعاً جيزى را بين شما باقى می گذارم كه اكر تمسك به آن بجوييد هركز كمراه نمی شويد. كتاب خدا و عترت و اهل بيتم. ... و با 
آنها جشم هم چشمی نكنيد و به آن ها حسادت نورزيد و بغض آنها را نداشته باشيد و با آنها برادر باشيد همان طور كه خداوند 


متعال به شما امر كرده است. يس شما را به عترت و اهل بيتم وصيت ميكنم. 


) ينابيع الملودہ جا ص ۱۲۵) 


حَدَّنَنَا آبو الْحْسَيْنِ مُحَمَد بْنْ أَحْمَد بُن تمیم الحنْظلی» بتغداد» ثنا أَبُو قلابهة عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ مُحَمّد الِقَّاشٛئء ثنا یخی بْنْ 
حماد» وَحَدَّنَى ابو بكر مُحَمَدُ بْنْ بَالَوَيهء وأو بكر أَحْمَدْ بْنْ جغفر الب قالا: ثنا عَبْدُ الله بْنْ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلء حَدتّی أى» 
ثنا یخی بْنْ خماد» وَنَنَا آلو تضر أَحْمَد بْنْ سَهْل الفقیة» بِبُخَارَىء ثنا صالخ بْنْ مُحَمَّدِ الحافظ الْبَعْدَادِئٌء ثا حا 


خَلف بن سَالم 
الْمُخَرُء ثنا یخی بْنْ حَمَادِء ثنا أَيُو عَوَائَةء عَنْ سُلَيْمَانَ لامش قال: ثنا حَبِيبٌ بْنْ آي ثّابت» عَنْ أي الطْمَيْلء عَنْ زَبْدِ بن 


2 


رقم رَضٍي الله عَنه قال: لَمَا يَجَعَ زشول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ من حَجَّةَ الوَدَاع وَل عَدِيرَ حم أَمَرَ بِدَوْحَاتٍ فَقُمْنَء 
فقال: " کان قَدْ دُعیث فَأَجَبْتُء ون قَدْ تَرَكْتُ فيكم التَّقَلَئْن: أَحَدْهُمًا أَكْبَد من الگرء كتاث الله تعال» وَعِتْرَقء فانْظروا 


كيف تخْلْفُونِ فيهمّاء هم لَنْ يقرا خی ردا عَلَيَ الحَوْصَ٠‏ 


زید بن ارقم نقل می کند زمانی که پیغمبر از حجة الوداع برگشت در غدیر خم پیاده شد و امر کرد به سايه بان های و آب و 
جارو كردن آن سایه بان ها و آب و جارو زدن به دستور پیغمبر انجام شد. سپس فرمود من از طرف خدای متعال دعوت شدم که 
به سوی او بروم. من هم اجابت کردم و قطعاً دو جيز گرانبها را بین شما باقی می گذارم یکی از آنها بزرگتر از دیگری است کتاب 
خدا و عترتم. دقت كنيد که چگونه رفتار می كنيد با آنها و آنها از یکدیگر جدا نمی شوند تا اينكه در حوض بر من وارد شوند.( 


مستدرک علی الصحیحین ج۲٢‏ ص۱۱۸) 


حديث ثقلین در ترجمه خلاصه اینطور بیان می شود که پیامبر فرمودند من دو جيزكرانبها را بين شما به يادكار میگذارم كتاب 
خدا وعترت .اهل بيتم و اگر میخواهید گمراه نشويد از این دو تبعيت كنيد و اين دو در هیچ صفتی جه فیزیکی و جه اخلاقی و 
اعتقادی از يكديكر جدا نميشوند تا اينكه در حوض بر من وارد شوند.پس دقت كنيد که بعد از من با آنها جه رفتاری دارید. و در 
لفظ های دیگر مثل روز غدیر که بعد حديث ثقلين اين حديث شریف حديث من كنت مولا آنرا فرموده اند.و از حضرت زهرا 
سلام الله عليها نقل شده پیغمبر یکی از مصادیق اهل بیتی را كه کتاب خدا از او جدا نمی شود و او هم از کتاب خدا جدا نمی 


شود (آن هم امیرالومنین است که بالا به آن اشاره شد) را مشخص کرده است. 


همانطور که مشاهده کردید پیغمبر این مطالب را در چند جا با صدای رسا و بلند و با لفظ های مختلف بیان کرده است و ما را 


به تبعیت از این دو دستور داده است تا امت گمراه نشوند و جزو فرقه ناجیه باشند. 


اين حدیث. از حيث سند مشهور نیست بلکه متواتر است. به چند تن از صحابه هایی تاثیر گذار در امت اسلامی در بين فرق كه 


© امیرالومنین عليه السلام 
۵ حضرت زهرا سلام الله عليهاء 
۵ امام مجتبی سلام الله علیه, 
۵ جابر بن عبدالله انصاری» 
© زید بن ثابت ء 

۵ زید بن ارقم ء 

© ابوھریرہ 

۵ حذیفه یمانی, 

٭ ام هانی بنت ابی طالب 

© ام سلمه 

۵ عبدالله بن عباس. 


حتی بعضی از علما هم اشاره کردند که این حدیث متواتر است و از ۲۵ صحابه نقل شده است مثل ابن حجر مکی در صواعق 


امحرقه و... 


حيث سندی متواتر و یقینی است. 

حالا میخواهیم این حديث را از چند کتب معتبر اهلسنت را ارائه بدهیم و بعد به دلالت حديث بپردازيم: 

7-01 نكاد بن انی ثنا علي بن الْمَییو» ثنا جریز بْنْ عَبْدِ الْحَمِيدِء عن الْحَسَنِ بُن عُبَيْدٍ اللہ عَنْ آي الضحی, عَنْ 
ژید بن ارقم قال: قال ر شول اللّه صلی الله َال وو داي تارك فيكم ان کتاب اللہ وَعِثْرَتِ هل بیتی. وَإِنَّهُمَا نب 


خی يَردَا عَلرء الحَوٍض» 


0 ححَدَّنَنَا علي بن عبد العزیز» ثنا عَمْرُو بْنْ عون الوَاسطیْ» ثنا خَالِدُ بْنْ عَبّد اللہ عَنِ الَحَسّنِ بُن عَُبْدٍ اللہ عَنْ أي الضحی» 


عَنْ رید بْنِ رم قال: قال وقول ارش الله علبه وخاز ٠‏ ارك فیک الَقَليْنِ کتاب اللہ وَعِثرَنِ هل بِيتيء وَإِنَهُمَا لَنْ 


ترا حَقی یراع الْحَوَض»(معجم الکببرطبران). 


ابتداء می خواهیم اشاره کنیم به چند موضوع بعد از آن به سراغ مصادیق اهل بیتی که که از کتاب خدا جدا نیستند و کتاب خدا 
هم از آنها جدا نیست و بايد از آنها تبعیت بکنیم. برویم. 


تبعیت از اهل بيت و کتاب خدا در حديث واضح است و نیازی به استدلال نیست که اگر هم بخواهیم به آن استدلال کنیم در 


۶ 


(إِ تار فِيكُم أَمْرَيْنِ آن تضلوا إن اتَبَعْتُمُوهُمَه وَهمًا: كاب اللہ وَأَهْلُ بَيْتي عِثْرَق. ۶2 


تبعیت از اهل بيت و کتاب خدا مطلق و بدون قيد و شرطی به آن دستور داده شده است فلذا دلالت می کند بر اينكه این دو 
بايد از هر گناه. خطا و اشتباهی عصمت داشته باشند که دستور به تبعیت آن دو بدون قيد وشرط داده شده است. اگر عصمت 
نداشته باشند و امکان خطا و اشتباه در آنها جایز باشد. خداوند و يا پیغمبر بايد با قید و یا شرطی این تبعیت را تعليق بكنند. 


جرا که باعث به گمرا دن امت میشود و گمراه كردن از طرف خداوند قبيح و با محال است. 


فخر رازی هم به اين نکته در ذیل آيه اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم متذکر این نکته می شود که اولی الامر به 
دليل اينكه دستور و تبعیت آن مطلق و به طور جزم و يقين داده است و بدون هیچ قید و شرطی دستور به تبعیت آنها داده 
است ءلازمه آن دستور مطلق خداوند اين است که اين اولی الامر عصمت داشته باشند. زیرا باعث به وجود آمدن اجتماع امر و 


نهی از طرف خداوند شکل میگرد که صادر شدن این کار از خداوند قبیح است. 


دلیلی دیگر بر عصمت این اهل بيت جدا نشدن آن از کتاب خدا در هیچ اعتقادی ء اخلاقی ء رفتاری است. یعنی تمام اعمال و 
رفتار آنها مطابق با کتاب خداست و کتاب خدا یک لحظه از آنها جدا نمی شود و آنها هم از کتاب خدا جدا نمیشوند و کتاب خدا 
معصوم و مصون از تحریف و يا اشتباه و گمراهی است و کتاب خدا حق است و باطل به آن راه ندارد به اين دلیل که خدای 


متعال آن را حفظ می کند. انا له لحافظون). 


زبان قرآن کریم مشخص کننده و پا مبین کننده بین حق و باطل و راه درست و غلط است. اهل بيت در هر مکان و يا هر 
جنگی قرار بگیرند و با هر گروهی که مخالفت کنند. یعنی کتاب خدا با آنها مخالفت کرده و آنها در آتش هستند و در هر طرفی 
كه قرار بكيرند. آن راه حق و صراط مستقیم است و در هر فرقه ای که قرار بگیرند. آن فرقه. فرقه ناجیه ای که پیامبر در حدیث 


خودشان به آن اشاره کرده است. 


دلالت دیگری که اين حدیث دارد این است که پیغمبر در جمع صحابه ای که اهل سنت می گویند از مهاجرین و انصار یا از 
سابقین اولین هستند فرموده است از اهل بيت تبعیت كنيد و به دلالت التزامی ثابت می شود که اين اهل بيت از آنها برتر 
هستند. چراکه دستور به تبعیت مفضولء امری قبیح است و يا در متن حدیث پیامبر فرموده است که آنها اعلم هستند. یعنی 
بعد از پیغمبراعلم و افضل اهل بيت هستند و نه كس دیگر. 


مطلب بعدی که از جهت لن یفترقا یعنی جدا نشدن کتاب خدا و اهل بيت درهیچ صفتی . میتوان به آن اشاره کرد این است که 


دارای این علم هستند. 


دلالت دیگری که پیامبر صلوات الله عليه و آله در حدیث به آن اشاره کرده است: که کتاب خدا و اهل بيت هرگز جدا نمی 
شوند اين است که حتی علمای مخالف هم به اين اشاره کردند: كه هیچ زمانی از زمان ها نیست شخصی از اهل بيت نباشد 
چون اگر در یکی از دوره ها و پا زمانها شخصی از اهل بيت پیغمبر همراه با قرآن حضور نداشته باشد اين مصداق جدا شدن 


هست و عصمت پیغمبر حداقل در بیان حکم خداوند .که همه امت اسلامی بر آن اجماع دارند نقض ميشود. 
ابن حجر مکی در کتاب خودش(صواعق اطحرقه) به اين مطلب اشاره میکند: 


(وَف حادیث الْحَث على مك بأهل الْبَيْت اة إلى عدم انقطاع متأهل مثهُم للتمسك به إِلَ يَوْم القيامة گما أن الکتاب 
الْعزیز كَذَلِك وَلِهَذَا كَانُوا أَمَانًا لأهل الأرض.) 


ترجمه: در احاديثى كه دستور داده شده است به آن به تمسكى(حديث ثقلين) و گرفتن اهل بيت قول و فعل آنها اشاره بر اين 
دارد که تا روز قيامت همانطوری كه كتاب خداوند متعال منقطع نيست و حجيت دارد و از بين ما نرفته است» اهل بيت عليهم 


السلام نيز همينطورى هستند به همين خاطر ييغمبر اكرم فرموده است كه اهل بيت امانى براى اهل زمين هستند. 


يس اگر دقت كنيد متوجه می شويد که هميشه حداقل یک کسی از اهل بيت ييامبر تا روز قيامت بايد حضور داشته باشد که 
اين افتراق و جدا شدن با كتاب خداوند شكل نكيرد و دليل ديكربر اينكه یک كسى از اهل بيت بايد در تمامى زمان ها حضور 
داشته باشد. اين است كه بايد شخصى از اين اهل بيت ای كه بيغمبر فرموده است باشد كه ما تبعيت از آن بكنيم و الا دستوں 
دستور قبیح است» چون چیزی که وجود ندارد چگونه از آن تبعيت كنيم؟؟ يس ثابت ميشود كه بايد حداقل یک شخصى از اهل 


بیت در تمامی زمان ها حضور داشته باشد. 


همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم: هر صفاتی که قرآن دارد. اهل بيت هم دارای آن هستند. یکی از صفاتی که بين مسلمین 


درباره قرآن ثابت است حجت یا حجت خدا بودن قرآن است فلذا اهل بيت عليه السلام حجت خدا هستند. 


دلالت بعدی که اين حدیث دارد با لفظ خلیفتین و يا آنی مخلف فيكم الثقلین[یعنی دوتا چیز را بین شما خلیفه و جانشین 
خودم قرار می‌دهم) ذکر شده است یعنی پیغمبر برای بعد از خودش جانشین تعیین کرده است که از آن‌ها بايد تبعیت کنیم.که 
ابن ابی شیبه آن را در کتاب خویش ذکر کرده است: 

(قال رَسُولُ الله صلیاللة عَلیّهوََلم: " إن تار فیک الْخلیقتین من بَحْدِي: کناب الله ور , هل بیتي , ما آن قرفا ی 
را عَلَيٌ الْحَوْضَ). 


این حديث خیلی شبیه حدیث [اثنا عشر خليفه من بعدی) هست که تخصیص میزند این حدیث که اين دوازده خلیفه بايد از 


دلالت بعدی که قبلاً بدان اشاره کردیم این است که پیغمبر یکی از این خلیفه هایی که قرار است بعد از خود ایشان جانشین او 
در تمامى امور شود راء مشخص کرده است مثل حدیثی كه حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده است: در حجره پیغمبر در 
آخرین لحظات عمر شریف ایشان که پیامبر(صلی الله عليه و آله)دست امیرا مومنین سلام الله عليه را بعد از این سخن خود بالا 


گرفته و تعیین مصداق کرده اند است. 


نکته بعدی که ميشود به آن اشاره کرد این است که تبعیتی که پیامبر آن را بیان کرده است در تمامی امور است و قيد به امور 

خاصی ندارد. یعنی در جه امر دين جه در امر دنیا بايد از اهل بيت و قرآن تبعیت بکنیم.وقتی به اين قید نداشتن این حدیث 

توجه کنیم متوجه ميشويمءكه این همان تعریف امامت است. 

امامت: یعنی جانشینی بعد از پیغمبر در تمامى امور دين و دنیا. و وقتی این حدیث با لفظ۔ دو خلیفه) و يا (ثقلین رو در بین 
شما جانشین قرار می‌دهم ) آمده است. اين نکته را تقویت می کند که منظور امامت است که اهل بيت امام و خلیفه بعد از 


4 مھ 
نکم هستند ۰ 
م ۰ 


قبل از اينكه سر مصاديق اهل بيتى كه پیغمبر در اين حديث اشاره كرده است برویم» خوب است که نكته ای را متذكر بشويم. و 


آن مطالبی که از اين حدية فهمیده شده است در اهل سنت وجود ندارد.زیرا: 


كُم: آنها قائل به عصمت اهل بيت نیستند در حالی که از این حديث عصمت اهل بيت فهمیده ميشود. 

8و آنها اهل بیت را منقطع می دانند یعنی می گویند در یک زمانی اشخاصی از اهل بيت پیامبربودند و در حال فعلی کسی از 
اهل بيت وجود ندارد. که خلاف اين از حديث فهمیده میشود. 

سوم: آنان امیرابلومنین صلوات الله عليه كه طبق حدیث پیغمبر اعلم امت هست را پایین تر از ابوبکر و عمر می‌دانند. که 
خلاف این از حديث فهمیده میشود. 

چهارم؛ٍ اهل سنت بر اين عقيده هستند که پیغمبر بعد از خودشان, سفارش و وصیت به خلیفه ای نکردند.که خلاف آن از حديث 
فهمیده میشود به لفظ انی مخلف فيكم الثقلین) و يا انی تارك فيكم خلیفتین) یعنی من دو چیز را بین شما خلیفه و يا 


جانشین قرار می دهم.پس پیغمبر سفارش و وصیت به جانشینی بعد از خود در تمامى امور دين و دنیا کرده اند. 


حالا سر مصادیق اهل بيت كه پیامبر در این حديث اشاره کرده است میرویم. 
ما چند نوع سوال را مطرح کنیم و به آنها جواب بدهیم. 


سوال اول: آيا عام تر از پیامبر به کلام خودش کسی هست؟ 
سوال دوم: زمانی که پیامبر و یا خداوند متعال به موضوعی ما را دستور بدهند ولی منظور را واضح نکنند آيا به این دستور 
میشود عمل کرد و آن را انجام داد؟ مثلاً در قرآن به ما دستور داده شده است که: نماز را اقامه بکنید. ولی واضح نکنند که منظور 


از نماز چیست؟ راه اقامه كردن آن چگونه است؟ آيا به اين دستور میشود عمل کرد و دستور خداوند را اطاعت کرد؟؟ 


سوال سوم: بهترین روش برای شناخت اهل بيت چیست؟ برای شناخت اهل بيت بايد رجوع به جه کسی بکنیم؟ رجوع به کسی 
بکنیم كه خودش فرمود(پیامبر): [از اهل بيت من تبعیت بکنید]؟ و يا بايد به اشخاصی رجوع کنیم که عاط تر از پیامبر به کلام 


ایشان نیستند ؟؟؟ 


ما می خواهیم برای شناخت اهل بيت رجوع به خود پیامبر(پیامبری که خود ایشان دستور به تبعیت اشخاصی(اهل بیت)داده 
اند) برای فهمیدن مراد ایشان کنیم و يا رجوع به اشخاصی که عادل هستند در بين مسلمین و ادعا کردند:که ما جزو اين اهل 
بيت هستیم. و صفاتی که در بالا ذکر کردیم:مثل جدا نشدن کتاب خدا از اهل بيت و برعکس. و مثل علم و عصمت و حجت 
خدا بودن روی زمین را برای خودشان ادعا کرده اند. 

جواب سوال ها برای هر مسلمانی واضح است که هیچکس آگاه تر ازخود پیامبر کلام خودشان نیست.و خود ايشان بايد كه اين 


١1175‏ الى ۔ 
ادعا می‌کنند كه ما اهل سنت هرگونه رفتار و اقوالى كه از ييغمبر صادر شده را نقل كرده اند در صورتى كه مى بينيم در موارد 
بسيارى اينطور نيست. در اين مورد هم اينكونه نيست. 

چون با دليل عقلى ثابت است كه پیامبر بايد اهل بيت خويش را مشخص كنند تا دستور به تبعيت آنها صحيح باشد. 

و الا اكراهل بيت خويش را مشخص نکنند. دستور و عمل ايشان مصداق ظلم است.(من چگونه تبعيت كنم از اهل بيتى كه 
ييامبر نفرموده كيست؟ عمل به اين دستور ييامبر محال است و دستور به محال ظلم است. مثل نماز که دستور به اقامه آن داده 
شده ولى بیان نشده كه نماز چگونه است و چند ركعت است و جه مواقعى بايد خوانده شود و...) ظلم قبيح است و خداوند 
متعال و پیغمبر اين كار را(مشخص نكردن را) انجام نميدهد. 

ولى اهل سنت شديدترين توهين ها را به ييغمبر كردند و يكى از توهين ها همين موضوع است. در صورتى كه دركتاب هاى 


شيعه با سند هاى صحيح از اثمه ما(که در بين مسلمين عادل هستند) با نقل از ييامبر در بیان مرادشان از اهل بيت ذكرشده 


است. 


حدتتا احمّد بَن ا لحسن القَطان قال حدثنا | لسن بن عَلِيٌ بن | لحسیٌن | لسشكري عَنْ محمد بن زکریا الجَوهري عَنْ جعفر بن 
مسب ا فی لا ار الوه البو وق عر قو ا رفاسي dN‏ 


عَنْ أبيه علي بن آي طالب ع قال قال تشول الله ص إِنْ مُحَلْفٌ فِيكُمُ ال کتاب الله وَ مرن ال بتي و همان یفترقا 


کر E‏ و ہوا روش ےہ ریو سا م> ل “|S o o‏ کہ سر و هو و ۳ و تاش ۵ ٩۱6۶‏ مر سو ٩‏ ا سے و یہ ا 
خی يردا علي الخوض کھائینِ و صم بين سَبَابَتِيْه فقام إليّْه جابز بن عبد الله الانضاري فقال یا رَسُول الله و من عِثرَنك قال 


ا و لْحَسَنْ و لسن الم من ولد امین إلى یم الْقِيَامَ. 


امام صادق عليه السلام از پدرانشان تا از امیرا مومنین عليه السلاع نقل میکنند: که پیامبر حديث ثقلین را فرمودند.و سپس جابر بن 
عبدالله انصاری ایستاد و پرسید:که این عترت منظور جه اشخاصی هستند؟ پیامبر فرمودند:امیرامومنین و امام مجتبی و امام 
حسین علیهم السلاع و امه ای كه نسل امام حسين صلوات الله عليه متولد می شوند. (معانی الاخبار) (اين حدیث صحیح سند 


هست) 


عَنْ غْيّاثِ بُن إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصادق جَعَفر بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ أبيه محمد بُن علي عَنْ أبيه عَلِيٌّ بْنِ الحسَیُن عَنْ أبيه الْحْسَيْن ع قال: 


سیل أمیژ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ مَعْتى قَوْلِ رَسُولٍ الله ص إِنْ مُخَلَفُ فِيكْمْ التَّقَلَيْنِ کتاب الله و عِثْرَقِ مَنِ الْعِبَْهُ ال أنَا وا 
الْحْسَيْنْ و الْأَيِمَهُ الشّسْعَةُ من ولد الْحْسَيْنِ تَاسِعْهُمْ مَهْدِيْهُمْ و قَائْمْهُمْ لا يُقَاِفُونَ كات الله و لا يُمَارِفْهُمْ حَقى يَردُوا عَلَى 


شولِ الله ص حَوْضَه. 


همین سوال را از اميرالمومنين عليه السلام يرسيدند كه مراد ازعترت در اين حديث ثقلين جه اشخاصى هستند؟ اميرالمومنين عليه 
السلام جواب دادند: من و امام مجتبى و امام حسين عليه السلام و نه امام از فرزندان امام حسين عليه السلام نهمى آنها مهدى و 


قائم است. (معانى الاخبار)(اين حديث صحيح سند هست) 


خدتنا محمد ُن الْحْسَيْنِ عَنْ جغفر بْنِ شیر عَنْ ذریح بُن يَزِيدَ عَنْ أي عَبّد الله ع قال قال سول الله ص إِن قد تَرَكت فيكم 
لین کتاب الله و أَهْلَ بتي فَتحْنْ أَهْلُ ببته. 


امام صادق عليه السلام فرمودند که: پیامرفرمود من دوچیز گران بها را بین شما باقی میگذارم.کتاب خدا و اهل بیتم.و امام 


در رابطه با امام صادق سلام الله عليه و انمه دیگر هم اگر قاتل به عصمت آنها نشویم. آنها در بين اهل سنت هم دارای مقام 
بسیار رفیع و عظیمی هستند و توثقات و کرامات زیادی از رجالیان اهل سنت درباره ی آنان وارد شده است. 

تا اینجا به طور خلاصه از زبان پیامبر كه اين اهل بيت جه اشخاصی هستند و اينكه امه ما علیهم السلام ادعا کردند و فرمودند ما 
اين اهل بیتی که در حديث اشاره شده است هستیم راء بیان کردیم. هیچکس از نزدیکان پیامبر چنین شرافتی را برای خودش ادعا 
نکرده است. انمه ما علیهم السلام که( نزد اهل سنت نیز دارای مقام رفیعی هستند) این ادعا را درباره خودشان انجام دادند پس 


آنان مصادیق عترت و اهل بيت پیامبر در اين حديث هستند. 


حال می خواهیم به چند تا از ادعاها و تبليغ اثمه از صفاتی که قرآن دارای آن است اشاره کنیم: 


(هر کس که عادل باشد و اين صفاتی که قرآن دارای آن است را برای خودش ادعا کند قطعا جزو این اهل بیتی که قرآن از آن 


جدا میشود هست.) 


َلي بن إِنْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ حمّاد بْنِ عیمی عَنْ |براهیم بُن عُمَر یمان عَنْ سُلَیٔم بْنِ فیس الهلاي عَنْ مير الْمُؤْمنينَ ص قال: ان 
الله تبارک و تحال طَهرنَا و عَصَمَنَا و جَعلنا شُهَدَاۃ عَلَى خَلقهِ و حُجََه في أزضه و جَعلنا مَعَ الفرآن- و جَعَلَ الْقْرلَنَ مَعَنَا لا قارف و 


لا پُقارفت. 


همانطور که مشاهده می كنيد امیراطومنین عليه السلام برای خودشان عصمت را ادعا کردند و فرمودند: ما کسی هستیم که قرآن 


از ما جدا نمی شود و ما هم از قرآن جدا نميشويم. (الکافی)(سند صحیح است) 


دارد.يس اين ادعا را درباره خودشان كردند(در حالى كه نعوذ بالله دروغ نميكويند)يس ايشان و حداقل امام مجتبی و حسین و 
حضرت زهرا عليهم السلام كه همراه ايشان بودند(به همين خاطر با لفظ ما فرمودند) جزو اين اهل بيتى كه در حديث ثقلين 


كفته شده هستند. و مانند قرآن معصوم از هر يليدى و اشتباهى و گناهی هستند. 
همانطور كه در حديث ثقلين بیان شد كه یک شخصى از اهل بيت بايد تا روز قيامت در بين مردم حاضر باشدہ اثمه ای که 
شيعيان به آنها قائل هستند نيز همين اعتقاد را دارند: 


حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بن الْحَسَنِ بَحِمَهُ الله قا ل حَدَّتَنا الْحْسَئِنُ بْنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانِ عَنِ الْحْسَيْنِ بُن مَعْمَدٍ عَن اللَضْر بْنِ سْوَيْدٍ عَنْ بخ 


شُعَيْبٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أي حَمْرَةَ الم عَنْ أي جَعْفَرِع قال: إِنَّ الَْرْضَ لا تبِقَى الاو مِنّا فيهًا . 


مه فده 


بْنِ عموان الْحَلَيْ عَنْ شعیّب 


فرمودند امام صادق سلام الله عليه كه: زمين باقى نمى ماند مكر اينكه شخصى از ما در آن باشد. 


حدثنا أي قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا هارون بن مسلم عن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن أي عبد الله عليه 
الشلام عن آبائه عن عل عليه الشلام أنه قال في خطبة له على منبر الكوفة: اللهم إنه لا بد لأرضك من حجة لك على خلقك 
يهديهم إلى دينك و يعلّمهم علمكء لثلا تبطل حجتكء و لا يضل أتباع أوليائك بعد إذ هدیتهم» إما ظاهر ليس بالمطاع» و 
إما مكتتم و مترقب» فان غاب عن الناس شخصه في حال هدنتهم» فان علمه و آدابه في قلوب المؤمنين منبثة فهم بها 
عاملون. 
اميرالمومنين عليه السلام در خطبه ای كه بر منبر كوفه بود فرمود: خدايا جاره ای نيست كه برای زمینت» حجت تو برمخلوقات 


يس ببينيد اثمه هم جنين اعتقادى برای خود داشتند و مردم را به سوى اين ارشاد می کردند و همجين ادعاهايى درباره خود 
کردند هيج کسی غير از آنها همجين ادعايى نكرده است و يس وقتی (حداقل)عدالت آنها ثابت شود ثابت ميشود اين ادعاها 


برى خودشان درست است. كه مطلوب ما همین است. در باب علم که احاديث بسيار زياد است است كه قرآن را ما می دانيم 


مثل كف دستمان و در قرآن خبر آسمانها و زمین است و ما از آن اطلاع داریم احادیث به شدت زياد هستند نیازی به ذکر آنها 
نیست. شبهه اهل سنت كه میگویند اهل بيت هم چنین ادعایی را برای خود نکرده اند نیز باطل ميشود. 
و اعتقاد اهل بیت همان اعتقادی است که با دلیل از حديث ثقلين ما ثابت کردیم. و آنها برای خودشان این اعتقاد و صفاتی که 


ما ثابت کردیم را ادعا کردند. يس اینها اهل بيت پیغمبر هستند که دستور به تبعیت آن ها در تمامی امور دين و دنیا داریم و 


پیامبر وصیت به جانشینی آنها بعد از خودشان کرده اند: 


حَدَّنَنَا أي رَحِمَهُ الله قال حَدَّتَنَا مَعْدُ بُنْ عَبِدِ الله قال حَدَنَتَا سَلَمَةُ بْنْ الْخَطَّاب قال حَدتنا ابو طاهر مُحَمَدُ بْنُ تَسنیم الْوَرَاقُ عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ كَثيرٍ عَنْ أبيه عن الصَّادِقٍ جَعْفَرِ بْن مُحَمّد عَنْ آبیه عَنْ آبائه ع قَالَ: قال رَمُولُ الله ص ذَاتَ و لأضحابه مَعَاشْرَ 


2 و و 2 


أَصْحَابنٍ إِنَّ الله جَلَّ جَلَاله يَأمُرْكُمْ بوَلاية عليٌ بن آي طالب ع و الافتڌَاءِ به فَهُو وَلِيُكُمُ و إِمَامُكُمْ من بَعْدِي لا تُخَالِفُوهُ فَتَكْفْرُوا وَ لا 


تُقَارِقُوهُ فَتضَلُوا إنَّ اله جَلَّ جَلَالهُ جَعَلَ علباً عَلَماَبَْنَ الان و النّقَاق فَمَنْ أَحَبَهُ گانَ مُؤْمناً و مَنْأَبْعَصَهُ كَانَ مُتَافقاً إنَّ اللّهَ جَلّ 


جَلَالهُ جَعَلَ عَلِيَاَ وَصِيّي و مَتَار الْهُدَى بَعْدِي هَهُوَ مَوْضعٌ سرّي و عَيْبَةٌ علمي و خليقتي في أَهلي إل الله أَشْكُو ظالمیه من آمَتي. 


امام صادق و انمه عليهم السلام طبق حديث ثقلين اعتقاد داشتند كه ييغمبر اميرا مومنين را امام و خليفه بعد از خود قرار دادند 
و همينطور نسل به نسل ادامه بيدا كرد تا اينكه به امام صادق سلام الله عليه السلام براى خودشان هم ادعاى امامت و ولايت 


الهى كردند. و بخاطر اينكه اين اشخاص عادل هستند ادعاى آنها يذيرفته است مطلوب حاصل مى شود. 


بعد از اينكه ثابت كرديم اهل بيتش اشخاصى هستند و آنها امام و خليفه بعد از رسول الله هستند.حال اين اشخاص در هر 
ناجيه است. و هر موضعى و فرقه ای كه آنها حضور نداشته باشند» ان موضع باطل است. و ان فرقه در آتش هستند. و هر 


اعتقادی که آنها دارند حق و حقیقت است و بايد از آنها تبعیت بکنیم. حال بين فرق اسلامی جه کسی همچین اعتقادی را دارد 


كه جزو فرقه ناجی است؟ کسانی که مخالف اعتقاد و اعمال انمه كه اهل بيت پیغمبر هستند و ما بايد از آنها تبعیت بکنیم فرقه 


ناجیه هستند؟ و يا اشخاصی كه تبعیت در فعل ء قول » تقریر و اعتقاد آنان می کنند؟؟ 
پاسخ با شما 


و آخر دعوانا الحمدالله رب العالین 


@Avardgahe_andisheha 


گروه عقيدق آوردگاه انديشه ها 


https:/ /t.me/Avardgahe_ Andisheha 


